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علی پاکزاد «راوی» فراموشی  است

شمایل نورها

گرامیداشت ویکو مجیسترتی در سفارت ایتالیا
از ایتالیا تا پارک پرنس با نمادی از مدرنیته

محبوب ترین نمایشگاه هنری در موزه ملی آمستردام در  سال ۲۰۲۳
رکوردشکنی مجموعه  ای از «یوهانس ورمر» در جهان

مواجهه بــا واقعیت به عنوان یک رخــداد بیرونی تَرتُبی 
دارد کــه باعث می شــود علی پاکــزاد را «راوی» آن بدانیم. 
پاکزاد در نمایشــگاه «در برابر فراموشی» قاب هایی از حضور 
طالبان را در یک ســالن و جنگ در اوکراین را در سالنی دیگر 
به نمایش گذاشــت. این میان راهرویی وجود داشت که این 
دو شــکل از زوال را بــه هم متصل می کــرد. روایت کیفیت 
بصری عکس ها و ویدئوهای او و تیمش بحثی دیگر اســت. 
آنچه در این متن برای من اهمیت دارد، وضعیت «در برابر» 

«فراموشی» قرارگرفتن است.
اگر عکس ها را مصــادق ثبت یک زمان گذشــته بدانیم، 
عمــلا هــر عکــس در بطن وجــودی خــود مصــداق بارز 
«فراموشی  »  است. ما حین تماشای عکس های پاکزاد یک امر 
فراموش شده یا محتوم به فراموشی را مشاهده می کنیم. یک 
واقعیت که در عین تکان دهده بودن ترجیح می دهد فراموش 
شود. برای همین ایســتادن مقابل این فراموشی او باید مدام 
آن را از نو بازتعریف کند. این هویت ذاتی عکس ها را تشکیل 
می دهد؛ هویتــی که در آن او دیگر ثبت کننــده یک قاب زیبا 
یــا تلخ یا جان گداز نیســت، بلکه راوی آن اســت. وقتی پای 
روایت به میان بیاید، فراموشــی ای که در ذات عکس وجود 
دارد، عقب رانده می شود. در این روایتگری قضاوت و دخالت 
در لحظــه ثبت وجود دارد. به  همیــن  دلیل اکثر عکس های 

مجموعه شکلی از کارگردانی داستانی در خود دارند. هرچند 
جنس این روایت در عکس های گرفته شــده در افغانســتان 
و اوکراین بســیار متفاوت اســت. در عکس های افغانســتان 
نشــانه های مرسوم کشتن و فقدان و رنج در فضایی آرام و در 
همراهــی با تکه های دیگر قرار گرفته و انگار به اشــیا تبدیل 
شده اند؛ از جمله چهره های طالبان که کاملا شی ء هستند. اما 
در بخــش اوکراین ماجرا متفاوت اســت؛ در این بخش نوع 
فراموشــی و ایستادن مقابل آن استراتژی دیگری می طلبیده، 
به  نحوی که عکاس تلاش کرده حالت های ناشی از جنگ را 
چه در صورت هــا، چه مکان ها و چه طبیعت بی جان روایت 
کنــد. انگار در تکه اول جنگ امری کهن تر اســت و در دومی 
جدید. این راهرو اوج هوش او در چیدمانش است؛ کریدوری 
که مخاطب در آن نســبت خود را به عنــوان مخاطب ایرانی 
با دو شــکل از جنگ و دو روایت علیه فراموشی می یابد. این 
کریدور شقه کننده اصلی مفهوم عام «جنگ» است. آنجاست 
که مخاطب بعد  از درک بخش افغانستان غسل تعمید یافته 

و وارد دوزخ تازه می شود.
یکی از انگاره های مهم عکاس استفاده او از تبادیل نگاه 
میان مخاطب و سوژه های حاضر در عکس هاست. این نگاه 
چه به شــکل خیرگی به دوربین، چه چشــم های یک اسب 
کشته شــده و چه پنجره ها و اشــکاف های ناشــی از تخریب 
همــه به مخاطب گره می خورند. او بعد از درک نمایشــگاه 
کم کم این وضعیت را حس می کند. اینکه ســوژه ها به طرق 
مختلف او را «نگاه» می کننــد. این یکی دیگر از تکنیک های 
عکاس اســت. سوژه های فراموش شونده خود را به فاعلیت 
می رســانند. آنها مخاطب را نگاه می کننــد یا مخاطب آنها 
را؟ این کارکرد شمایلی که بســیاری عکس ها پیدا می کنند، 

حیرت آور است. شــمایل هایی که از قُدسیت تهی شده اند، 
اما کارکــرد معنایی نگاه بــه مخاطب را حفــظ کرده اند. 
مخاطب آن را تماشا می کند و چشــم ها یا دریچه هایی را 
که کارکرد بینایی پیدا کرده انــد، کریدورهای درون اثری ای 
می شــوند که از خلال آنها می شــود به معاصریت پشت 
اثــر حرکت کرد. عکس های او ایــن قابلیت را به مخاطب 
می دهنــد که با این کریدور نیــز بتوانند زمان را در پس آثار 
«تصور» کنند. این نیز یکی دیگر از تکنیک های عکاس است 

برای تحقق مفهوم «در برابر فراموشی».
وقتی این تجربه که با ویدئوها تغلیظ می شود، مخاطب 
را ماننــد «هالــه» در بر می گیــرد، او ناخواســته «در برابر 
فراموشی»  اســت. هم در مقابل فراموشــی ایستاده، هم 
«علیــه» آن. هم آن را تماشــا می کند، هم علیه ایســتایی 
معنایی اش ناچار به تصور و زمان ســازی می شود. و در  این  
میان نورها هستند که این نبرد چند سویه را روایت می کنند؛ 

نورهای رام شده عکاس.

ســفارت ایتالیا در تهران با همکاری بنیاد مجیســترتی، مراحل مختلف پروژه 
پارک پرنس تهران، مربوط به ســال ۱۳۵۳ شمسی را که طراحی آن توسط معمار 
ایتالیایی، ویکو مجیســترتی انجام گرفتــه، از طریق چیدمان مجموعه ای جدید در 

سالن کنفرانس اقامتگاه سفیر جوزپه پرونه بازسازی کرده است.
این رویــداد با تمرکز بر پارک پرنس و پخش ویدئــو و توضیحات پیش رفت و 
با هر اشــاره به این مجموعه مســکونی بیشــتر از هر چیز خاصیت فضای زیست 
یــا پاتوقی برای جوانان نســل های پیاپی در این مجموعه مشــهود بود. نام ویکو 
مجیســترتی بر روی ســتونی از این مجموعه که در میان درختان و ساختمان  قرار 

دارد، حک شده است.
در این مراســم که با حضور و ســخنرانی جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در محوطه 
باغ سفارت شروع شــد، به اهمیت آثار مجیسترتی درخصوص ساخت مکان های 

مسکونی بیش از موارد دیگر اشاره شد.
ســفیر ایتالیا با اشاره به توجهی که این سفارت به موضوع طراحی و معماری 
دارد، بیان کرد: «دلیل این توجه، نقش مهمی اســت کــه معماران ایتالیایی قرن 
بیستم در ایران داشته اند. سفارت ایتالیا قبلا درباره ساختمان ویلا نمازی با طراحی 
جو پونتی نیز نشســتی اختصاصی برگزار کرده و برنامه ای مشترک هم با مشارکت 

مجله معماری دوموس ایتالیا در ایران ترتیب داده بود».
پرونه سخنرانی خود را این چنین به پایان رساند: «این نمایشگاه این امکان را به 
ما می دهد تا سهم خارق العاده سادگی، برازندگی و ظرافت طبع ویکو مجیسترتی 
در توسعه شهر تهران در دوران رشد پرشتابش را به عموم مردم ایران ارائه کنیم». 

جوزپه پرونه درخصوص ویکو مجیسترتی و چرایی برگزاری این مراسم به «شرق» 
توضیح داد: «او معمار برجســته ای اســت که علاوه بر پروژه مهم پارک پرنس در 
ساخت بوتیک «چروتی ۱۸۸۱» نیز نقش داشته است و با این پروژه (پارک پرنس) 
نمادی از مدرنیته را در تهران ســاخت. توجه به رویکرد حرفه ای این معمار علاوه 
بر نقش مهم مجیســترتی به علاقه  و توجه ما به اشتراکات فرهنگی و هنری میان 
ایران و ایتالیا نیز مرتبط اســت. ویکو مجیســترتی با ســاخت مجموعه ای ماندگار 
در تهران کمتر شــناخته شــده و ما با این مراسم ســعی بر گرامیداشت او و نگاه 

متمرکزتر بر نقش مجیسترتی در معماری ایران داریم».
در ادامــه محمدرضا موحــدی، معمار ایرانی درباره تأثیرگــذاری این معمار و 
کم توجهی به او ســخنرانی کرد و گفت: «بســیاری از معمــاران که فعالیت ها و 
اثرگذاری کمتری داشته اند امروز اطلاعات بیشتری از ویکو مجیسترتی درباره شان 
موجود است. این در حالی است که دو سال پیش درباره مجیسترتی مطلبی را در 
مجله معماری «دوموس» خواندم که به نقش او در معماری مســکونی از جمله 
پارک پرنس اشاره شده بود. با خود فکر کردم که چرا ساختمانی مشهور در تهران 
که نام این معمار بر آن حک شده، از منظر معماری مورد توجه قرار نگرفته است. 
این شــب را به عنــوان مقدمه ای برای پرداختن به ویکو مجیســترتی با حمایت و 
همراهی ســفارت ایتالیــا و جوزپه پرونه برگزار کردیم و در ادامه ســعی داریم با 

پیشبرد این پروژه به نقش مجیسترتی بیشتر بپردازیم».
تصاویر ویدئویــی از بیوگرافی و ســرانجام فعالیت های حرفــه ای این معمار 
در ادامــه پخش شــد و همچنین حضار که متشــکل از معماران مشــهور ایرانی 

بودند، برای تماشــای نمایشگاهی مرتبط به کارنامه حرفه ای مجیسترتی در سالن 
سخنرانی سفیر مجاور باغ هدایت شدند.

این نمایشــگاه از میان طراحی هــای اصلی، اســکیس ها، پلان های معماری، 
تصاویر قدیمی و اشیائی که قدمت آنها به سال های ساخت بنا بازمی گردد ازجمله 
ماکت تحســین برانگیزی که این مجتمع مسکونی را مجسم می  کند و همچنین به 
مدد بروشورهای تصویری که واحدهای مسکونی عمارت را نشان می دهد، روایت 
می شــود. این پروژه مربوط به مجتمع مسکونی وســیع ۳۳۳ واحدی در منطقه 
ونک در پایتخت ایران اســت که همچنان در وضعیت بسیار مطلوب حفظ شده و 

هم اکنون بیش از هزارو ۵۰۰ نفر در آن سکونت دارند.
به مناسبت مراسم افتتاحیه، سفیر جوزپه پرونه در مقابل جمعی از معماران، 
طراحــان، خبرنــگاران و هنرمندان ایرانی بــه مراحل مختلف رابطــه پربار میان 
معماری ایرانی و ایتالیایی اشاره کرد که در دهه های ۳۰ تا ۵۰ شمسی با پروژه هایی 
مثل ویلا نمازی اثر جو پونتی، پارک پرنس اثر ویکو مجیسترتی و کتابخانه ملی اثر 

گائتانو پِشه به بلندترین قله ها رسید.
معماری و طراحی داخلی شــوروم «چروتی ۱۸۸۱» در تهران در ســال ۱۳۵۳ 
نیز که به مجیســترتی سپرده شــد، به همان دوران مرتبط است که این پروژه هم 
در چیدمان اقامتگاه ســفیر ایتالیا با استفاده از اســکیس ها و طراحی های اصلی 
این معمار میلانی به نمایش گذاشــته شده است. تصاویری که ایده های معماری 
خوش قریحــه او مانند ایجــاد راه پله مارپیچ در مرکز فضاهــا و همچنین میزها و 

مبلمان نمایشگاهی ساخته شده با متریال مرغوب را نشان می دهند.

نمایشــگاه آثار هنری «یوهانــس ورمیر»  در موزه ملی آمســتردام به محبوب ترین 
نمایشگاه هنری جهان در سال ۲۰۲۳ تبدیل شد. به نقل از فوربس،  نمایشگاه پرفروش 
آثار «یوهانس ورمیر»  که چندی پیش در موزه ملی آمستردام واقع در هلند برگزار شد 
و کامل ترین مجموعه از آثار خالق «دختری با گوشــواره مروارید» را به نمایش گذاشته 
بود، عنوان پرطرفدارترین نمایشگاهی را به دست آورد که تاکنون در سال جاری میلادی 
برگزار شــده است. نمایشــگاه «ورمیر»  در موزه ملی آمستردام از دهم فوریه تا چهارم 
ژوئن برگزار شــد. مسئولان موزه پس از پایان نمایشــگاه اعلام کردند که ۶۵۰ هزار نفر 
از ۱۱۳ کشــور از نمایشــگاه بازدید کردند. پیش تر موزه ملی آمستردام این نمایشگاه را 

پربازدیدترین نمایشگاه تاریخ موزه معرفی کرده بود.
نشــریه «گاردین»  این نمایشــگاه را «بیش از یک نمایشگاه و یک معجزه»  توصیف 
کــرده بود. در این نمایشــگاه ۸۲ درصد از آثار هنری «یوهانــس ورمیر» ، نقاش نامدار 
هنــری، به نمایش گذاشــته شــده بودند. این نمایــش هنری در حقیقــت بزرگ ترین 
گردهمایی آثار «ورمیر»  بود و در آن علاوه بر شــاهکار «دختری با گوشــواره مروارید» ، 
برخی از آثار هنری این هنرمند که تاکنون به نمایش گذاشته نشده بودند، نیز برای مردم 

نمایش داده شدند.
بلیت های این نمایشــگاه در عرض چند روز به طور کامل فروخته شدند. «یوهانس 
ورمیر» را اغلب برای خلق تابلوهای نقاشی با موضوعات زندگی روزمره طبقه متوسط 
جامعه می شناســیم. او در ســال ۱۶۳۲ میلادی متولد شد و در ســال ۱۶۷۵ میلادی 
درگذشــت و کارنامه کوچکی از خود به جای گذاشت که از مشهورترین آنها «دختری 
با گوشواره مروارید» و «خدمتکار شیردوش»  است. «ورمیر»  مرموزترین هنرمند در بین 
نقاشان چیره دست هلندی است؛ چراکه با وجود نقاشی های مشهورش،  هیچ اطلاعات 

شخصی از او وجود ندارد،  نه پرتره ای، نه نامه ای،  نه دست نوشته یا خاطراتی. «دختری با 
گوشواره مروارید» مشهورترین تابلوی نقاشی این هنرمند محسوب می شود. این نقاشی 
که با نام «مونالیزای شــمال» هم شناخته می شود، نماد سبکی به نام «ترونی» است. 
مهارت «ورمیر» در به تصویر کشیدن نور در نقاشی ها در نحوه نگاه این دختر و بازتاب 
نور در گوشــواره مروارید آن مشهود اســت. بازدید ۶۵۰ هزار نفر از نمایشگاه «ورمیر»،  
رکورد بازدیدکنندگان سایر نمایشگاه ها و موزه ها مانند نمایشگاه آثار «ماتیس» در «تیت 
مدرن»  را که در ســال ۲۰۱۴، ۵۶۲هزارو ۶۲۲ بازدیدکننده جذب کرده بود، شکســت. با 
این حال آمار بازدید از نمایشــگاه «ورمیر» از نمایشگاه آثار «لئوناردو داوینچی» که در 
ســال ۲۰۲۰ در «لوور»  پاریس برگزار شــد و بیش از ۱.۰۷ میلیون بازدیدکننده داشــت،  

کمتر است. براســاس اطلاعاتی که در «آرت نیوزپیپر»  منتشر شده است، ۱.۷۳ میلیون، 
تعداد کلی بازدیدکنندگان موزه ملی آمســتردام در سال ۲۰۲۲ است. براساس این موزه 
ملی آمستردام در رتبه بیست وسوم فهرست پربازدیدترین موزه های جهان قرار می گیرد. 

فهرست ۱۰ موزه هنری پربازدید جهان به این صورت است:
مــوزه لوور (با ۷.۷ میلیون بازدیدکننده در ســال ۲۰۲۲)، موزه های واتیکان (با پنج 
میلیون بازدیدکننده)، موزه بریتانیا در لندن (با چهار میلیون بازدیدکننده)، «تیت مدرن»  
(با ۳.۹ میلیون بازدیدکننده)،  موزه ملی کره در سئول (با ۳.۴ میلیون بازدیدکننده)،  موزه 
اورســی در پاریس (با ۳.۳ میلیون بازدیدکننده)،  گالری ملی هنر در واشنگتن دی سی 
(با ۳.۳ میلیــون بازدیدکننده)، موزه هنــر متروپولیتن (با ۳.۲ میلیــون بازدیدکننده)،  
مرکز پمپیدو در پاریس (با ســه میلیون بازدیدکننده) و مــوزه هرمیتاژ (با ۲.۸ میلیون 

بازدیدکننده).
ارقام بازدید از موزه ها عمدتا منتشــر نمی شوند و ازاین رو هیچ رتبه بندی رسمی از 
ارقام حضور در نمایشــگاه  موزه ها وجود ندارد؛  به همین دلیل سنجش نمایشگاه های 
پربازدیدتر از «ورمیر» دشوار می شود. مجموع ارقام بازدید از موزه ها معمولا به صورت 
ســالانه محاسبه می شود؛ بنابراین هنوز مشخص نیست که آمار کلی بازدید موزه ها در 
سال ۲۰۲۳ چگونه است. با این حال، برخی نمایشگاه های پرسروصدای امسال هنوز به 

اتمام نرسیده اند و محاسبه بازدیدکنندگان آنها ممکن نیست.
موزه های سراسر جهان هنوز در تلاش اند تا رکود ناشی از همه گیری کرونا و ماه های 
تعطیلی را جبران کنند. نتایج تحقیقی که «انجمن موزه های آمریکایی»  در ماه مارس 
و آوریل انجام داد، مشــخص کرد که فقط یک سوم موزه ها توانسته اند به شرایط پیش 

از همه گیری کرونا بازگردند.

یـادداشـت

به مناسبت برگزاری نمایشگاه آثار امیر کبیرنژاد 
در کافه گالری شهر کتاب ابن سینا

باید رژیم تولید اثر بگیریم
فاروق مظلومی: امیر کبیرنژاد متولد ۱۳۵۸ تهران و دانش آموخته دانشکده هنر تهران 
و دانشــگاه سیستان وبلوچستان اســت. کبیرنژاد به دلیل استفاده از مواد و رسانه های 
مختلف یک هنرمند چندرسانه ای محسوب می شود. او مؤسس آموزشگاه و آتلیه مس 
بوده و نمایش های انفرادی در گالری های گلستان، شیرین، شهر کتاب فرشته، آریا، آتبین 
و گالری فیوز کاشان داشته است و در سوابقش برگزاری ورکشاپ تخصصی برش کاغذ 

و قطاعی در شهرهای مسکو، کازان و سن پترزبورگ روسیه را نیز دارد.
کبیرنژاد در رسانه هایی مثل نقاشــی، حجم سازی، صحافی، چاپ دستی، فلزگری، 
مشبک ســازی و قطاعی فعالیت می کند. قطاعی یا کاغذبری با استناد به قول مرحوم 
یحیی ذکا (۱۳۰۲ – ۱۳۷۹، پژوهشگر تاریخ هنر ایران و ایران شناس) به قرن نهم هجری 

قمری برمی گردد و توسعه آن به صفویه ارجاع داده می شود.
هنرمند، شوق این هنرهای ســنتی ایران را این گونه پیدا کرده است: «زمستان سال 
۸۴ خیلی اتفاقی با آقا صفر آشــنا شــدم. کارگاه کوچکی داشت حوالی خیابان اتابک 
تهران، اولین بار که دیدمش، پنج دقیقه بعد از ســلام من با خوشــرویی و لوطی واری 
جواب داد. ســرش گرم کار بود و متوجه حضور من نشــده بــود. از آن روز به بعد هر 
وقت که گذارم آن طرف ها می افتاد، ســری به او می زدم و یکی، دو ســاعتی را پیشش 
می گذراندم. تا اینکه یک روز خودش گفت: «اگر دوست داری کار یاد بگیری، بیشتر بیا 
اینجا یا هر روز بیا». خوشحال شدم و تا حدود یک سال هفته ای دو، سه روز پیش صفر 
کار کردم و از زیر  و  بم علم ســازی ســر درآوردم. جذاب ترین بخش کار «مشبک سازی» 
بود که کاری پیچیده و طاقت فرســا بود. صفحات فولادی با دســت فرم می گرفتند و 
طرح اندازی و با مته ســوراخ کاری می شدند و بعد از رد شدن تیغه اره مویی الماسه، با 
دست بریده و با سوهانچه های ظریف پرداخت می شدند. ضایع شدن کار تقریبا مساوی 
بود با کنار گذاشته شدن و از اول شروع کردن. مدتی گذشت تا با چاپ دستی آشنا شدم 
و در آتلیه به این تجربه رســیدم که می شــود از این مشبک ها به عنوان گراوور استفاده 
کرد و نســخه هایی را به شــکل ریلیف بدون رنگ یا با تنالیته محــدود تون پالت گونه 
چاپ کرد. حاصل این تجربه موفق بود و از آن روز به بعد به شــیوه مرســوم فعالیت 
من در دایره چاپ دستی تبدیل شد که همخوانی گسترده ای با فرم و محتوای کارهای 
خــودم دارند. به مرور پی بردم که خــود گراوورها نیز به عنوان یک اثر هنری قابل ارائه 
هســتند. آثار پیش رو در امتداد همین تجربه اند. شش ســال پیش چراغ عمر پرفروغ 

صفر خاموش شد».

اما چرا نمایش آثار کبیرنژاد مهم است؟
سرعت بیش از حد و تعدد ابزار و رسانه ها در هنرِ صد سال اخیر در تقابل جدی با 
دقت و محدود بودن رسانه های هنر در قرن های گذشته است. تقریبا ماده ای نیست که 
با سرعت به اثر هنری تبدیل نشده باشد. افزایش سرعت، نقاشی را از سه پایه به دیوار 
و بعد کف زمین انتقال داد. آن قدر اثر با نام هنر تولید می شود که مخاطب فقط شاهد 
جریان تولید و نمایش اســت و زمانی برای دیدن خود آثار تولیدشــده ندارد. باید رژیم 
تولید اثر گرفت. در یک روز گالری گردی از چندین نمایشــگاه (رکورد ۱۰ نمایشگاه ثبت 

شده است) بازدید می شود که فرصتی برای مکث روی آثار نیست.
به دلیل به حاشیه رانده شــدن صنایع دستی [صنایع مستظرفه: صنایع نیازمند به 
ظریف کاری] در دهه های اخیر توسط هنر مدرن، اطلاق هنر برای صنایع دستی با شک 
مواجه شده اســت. در صورتی دانشکده هنرهای زیبا مولود مدرسه صنایع مستظرفه 
اســت که در ســال ۱۳۲۹ قمری/۱۲۸۹ شمســی از ســوی محمد غفاری معروف به 

کمال الملک تأسیس شد.
از این رو هنرمندانی مانند امیر کبیرنژاد که در این زمانه شتاب برای ثروت و شهرت، با 
صرف زمان و دقت تمام اثر هنری تولید می کنند، به دلیل بی اعتنایی به جریان سرعت 
معاصر، مهم می شوند. این نمایشــگاه علاوه بر بازخوانی هنرهایی مثل مشبک سازی 
و چاپ دســتی (کالگوگرافی) ســعی دارد عوامل زمان، دقت و سرعت را در تولید اثر 

هنری مطالعه کند.

یادداشتی درباره اثری که از دل جنگ ماندگار شد
آزادی و رنج

شــهرزاد رویایی: جنگ اول جهانی تمام 
شــده اما تبعاتش دامان کل اروپا را گرفته 
است. شعیم ســوتین در همان سال های 
میانه دو جنگ عالم گیر، شــقه گوشت را 
از  نقاشــی می کند؛ تصویری اکسپرســیو 
شقه گوســفندی آویزان، بر پس زمینه ای 
آبی. خطوط قوی قلم -چه بر پیش زمینه 
و چــه بر پس زمینه- حــس و حالی را در 
این تصویر خشونت بار به یادگار گذاشته که 
تا همین امروز هم انگار یادگار ســال هایی 
عجیب است و آدم هایی که میانه گذر تند 
و پرآشــوب زمانه. هنرمند انگار تنها کسی 

اســت که می تواند برای چنین روزگاری تصویری بســازد و این کاری اســت که شعیم 
سوتین در آن ایام بعد از جنگ در اتاق کوچک یک آپارتمان اشتراکی در پاریس می کند؛ 
به یاد تبعیدش از بلاروس، به یاد بی پولی و گرسنگی آن روزها و به یاد ایامی که از دل 

فاجعه به جا مانده است.
هنرمنــدان فارغ از هــر چیز انگار تصویری از دوران را برای همیشــه، برای ما ثبت 
می کننــد؛ گاه عین به عین، آن چنان که از یک عکاس خبری انتظار می رود و گاه آن چنان 
تمثیلــی که تصویــر از محدوده زمــان عبور کرده و تأویلی جهان شــمول می شــود؛ 
آن چنان که در شــقه گوشت شعیم ســوتین بر جای مانده است. با این حال هنرمندان 
بــا هر مرام و باور، با هــر نگاه و رویکرد، انگار آن لحظه گذرا و تنــد تاریخ را در اذهان 
ثبت و ضبط می کنند؛ مانند ردپایی که از یک انگار در میانه راه گم می شــود، اما راهی 
اســت برای کشف و شناخت جهان و آنچه بر آدم های نادیده ای در یک دوران تاریخی 
رفته اســت. شاید کار هنر همین باشد که جهان را همین قدر دست نیافتی برایمان ثبت 
کنــد. هنر و آنچه هنرمند از خود به جا می گــذارد نوعی فناناپذیری را در خود دارد اما 
این فناناپذیری فقط برای گذاشــتن ردپایی از خود نیست و در طول تاریخ هنرمندان با 
آنچه در جهان دیده اند و نســبت به آن اثر را خلق کرده اند، ردپای تاریخ را ثبت کرده و 

می کنند. هنرمندان را می توان مستندسازان تاریخ دانست.
در دوره هــای مختلف تاریخ هنر دو مفهوم در هم گره خــورده آزادی و رنج برای 
هنرمندان مطرح بوده و از ظهور مدرنیست ها این مفهوم بیشتر در آثار هنرمندان تجلی 
پیدا کرده است. آنچه از ما می ماند، بیش از خود ما معرف ما خواهد بود و میراثی برای 

آینده. کسانی که هستند و ردی از خود نمی گذارند شاید که هرگز نبوده اند.

مهدی یزدانی خرم


